
 
پی نوشت

1.  مســتور، مصطفــی )1384(. روی مــاه خداونــد را 

ببوس. تهران: مرکز، ص 24.
2.متن کامل آن )که شامل هر دو بخش این منظومه 

است( با ترجمۀ خوب محمود حدادی در سال 1399 

در نشر نیلوفر منتشر شده است.

3. با ترجمۀ حســین قدســی در ســال 1401 در نشر 

نی منتشر شد.

4. چندیــن ترجمــه بــه فارســی دارد کــه از آن میان 

ترجمــۀ کاظــم فیروزمنــد در نشــر مرکــز )1389( 

مشهورتر است.

بود. در دهــۀ اول انقلاب، همــراه با فضای 
حماســی مذهبی جبهه هــای جنــگ، در 
ادبیات هم روحیــۀ عرفان و حماســه غلبه 
پیدا می کند و حضور در رزم ســلوک الی الله 
تلقی می شــود. در چنین محیطی است که 
خدا به داستان فارسی بازمی گردد. اما پس 
از پایــان جنــگ، که بــا ســکته ای مهیب در 
آرمان ها و باورهای مؤمنــان انقلابی همراه 
می شــود کــه ناشــی از پذیــرش قطعنامه و 
درگذشــت امــام خمینــی و مواجهــه بــا 
واقعیــت روزمــرۀ زندگــی شــهری و دولــت 
توســعه اســت، فریاد اعتراض و شکایت به 
شکل های مختلف در ادبیات بروز می کند. 
مخاطــب این فریادهــا گاه مــردم عادی اند 
و گاه مســئولان کشــوری و گاهــی نیــز خدا! 
نشــانه های خفیف و پنهانی از این اعتراض 
الهیاتی را در بعضی آثار محســن مخملباف 
)آثــار نیمــۀ دهــۀ شــصت او(، ســیدمهدی 
شجاعی، محمدرضا بایرامی، مجید قیصری 
و رضا امیرخانــی می بینیم. اما این اعتراض 
به مفاهیم الهیاتی گویی در ذهن نویسندۀ 
مسلمان انقلابی به نحوی سرکوب یا پنهان 
می شــود یــا بــه شــبهه ای اعتقــادی تقلیل 
می یابد کــه نویســنده در جایی دیگــر باید 
آن را پاســخ دهد. مثــلاً در رمان مشــهور و 
تبلیغ شدۀ شطرنج با ماشین قیامت نوشتۀ 
حبیــب احمدزاده، شــخصیت »مهندس« 
کــه پیرمــردی نیمه دیوانه و ســاکن در برج 
مخروبه ای در آبــادان اســت راوی نوجوان 
داستان را مجبور می کند که صحبت هایش 
را بشنود و پاسخش را بدهد. او خدا را اولین 
کسی می داند که »سیاست بازی را در جهان 
مرسوم کرده« و »باعث وبانی« اخراج آدم از 
بهشت و بدبختی نسل آدم است و به همین 
سبب هم سعی دارد به شیوه ای دم ودستگاه 
تقدیر و قیامــت خدا را بــه هم بزنــد؛ اما در 
صفحات پایانی رمان، قاسم، فرماندۀ جوان 
و مؤمن گــردان راوی، به او توضیح می دهد 
که »پسر، این ها همه ش تمثیله، نه خدا در 
گوشی صحبت می کنه، نه هیچ چیز دیگه، 
تنها اســم اعظمی که خدا به ما داده اینه که 
از ارادۀ خــودش وام بگیریم، درســت عین 
زمین کــه از نــور خورشــید وام می گیــره... 
این طوری است که آدم ها جانشین خدا در 
این جهان هســتی می شــن. ولی جای این 
کارهــا ما آدم ها بــرای تنبلی هامون فلســفه 
می تراشــیم، جبر مطلــق، مهرۀ ســیاه...« 
گویی نویســنده شــرعاً و اخلاقاً خــودش را 
موظــف می داند که اگــر اعتراضی بــه نظام 

الهی در داستان مطرح شده، حتماً تا پایان 
داستان باید »رفع شبهه« نیز بیان شود. در 
پیشــانی این یادداشــت نیز عبارتی از رمان 
پرفروش روی ماه خداوند را ببوس نوشــتۀ 
ج شــده بود کــه یکی  مصطفــی مســتور در
از دیالوگ هــای شــخصیت اصلی داســتان 
است. این شخصیت، که در سراسر داستان 
با مســئلۀ بود و نبود خدا و نسبت انسان با 
خدا و هستی درگیر است، در پایان داستان 
پــس از مشــاهده و تجربــۀ رویدادهایی به 
خدا باور پیــدا می کنــد و روی مــاه خداوند 
را می بوســد؛ باز گویــی نویســندۀ این عصر 
موظف است تردید الهیاتی اش را بی پاسخ 
نگذارد و دســت مخاطب را در دســت گرم 
ایمان و یقین بگذارد، مبادا که نقطۀ شــک 

آغاز راه کفر شود.
با مرور این سرگذشــت داســتان فارسی 
در قبــال امــر الهیاتــی عیــان می  شــود کــه 
داســتان نویس معاصــر ایرانــی، حداقــل در 
عرصۀ هنــری، دچــار رابطــه ای صفرویکی با 
خداســت؛ یا به او عمیقاً ایمــان دارد و نهایتاً 
به انواعی از دین ورزی انتقــاد دارد و اگر دچار 
تردید و شک و شبهه ای نیز می شود سریعاً به 
وادی امن ایمان بازمی گردد، یا اساساً نسبتی 
با خــدا و امر الهــی نــدارد و آن را انــکار یا طرد 
می کند. در این میانه، گویی انســانی که هم 
عمیقاً متعلق به امروز است و هم خدا برایش 
مســئله اســت یافته نمی شــود و از همین رو 
نســبتی اصیــل و وجدانــی میــان نویســندۀ 
ایرانی و خداونــد نیز هرگز در میان نیســت. 
امر الهی برای نویسندۀ ایرانی پرسش برانگیز 
و حساس نیســت؛ دغدغه اش نیست، او را 
به تنگنا نمی اندازد. یا مؤمن است و پاسخ هر 
شبهه ای برایش واضح می شود، یا کافر است و 
کاری به کار خدا ندارد. البته نقش متغیرهای 
سیاســی و اجتماعــی و نــگاه دســتگاه های 
فرهنگــی را که عموماً با ســکوت دربــارۀ خدا 
هم دل تر است تا پرسش از خدا، در غریبگی 
نویســندۀ ایرانــی بــا مســائلی از این دســت، 
نمی توان نادیده گرفت. به قول جناب مالک، 
»الایمــان به واجــب و الســؤال عنــه بدعه«. 
نبود بدعت بهتر از نبود تفکر و تردید اســت. 
همین اســت که انگار انســان معاصــر ایرانی 
در هــول وولای محتســبان مسجدنشــین و 
مفتش هــای کافه نشــین ترجیــح می دهد، 
به جای وســط بازی، حســاب کار خــودش را 
فقــط در نقطۀ ایمــان یا نقطۀ کفر مشــخص 
 کنــد و کاری بــه راه و مســیر ســؤال و گمــان 

نداشته باشد.

داستان نویس 
معاصر ایرانی، 

حداقل در عرصۀ 
هنری، دچار 

رابطه ای صفرویکی 
با خداست؛ یا به او 
عمیقاً ایمان دارد و 

نهایتاً به انواعی از 
دین ورزی انتقاد دارد 

و اگر دچار تردید 
و شک و شبهه ای 

نیز می شود سریعاً 
به وادی امن ایمان 

بازمی گردد، یا 
اساساً نسبتی با 
خدا و امر الهی 

ندارد و آن را انکار یا 
طرد می کند. 

دین و هنر
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